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 )جامع(هاي مطابق با كنكور  درس عربي سال چهارم رياضي و تجربي آزمون  ي مشاوره

 فاطمه منصورخاكي : تهيه و تنظيم

        .داوطلبان عزيز سلام

هايي از  همراه تست را به 2بار ديگر نكاتي از كتاب عربي را با هم مرور كرديم، اينك  3و  2هاي گذشته، تمامي مباحث عربي  طي آزمون
  . كنيم هاي اخير باهم بررسي مي كنكورهاي سال

 )مطلب بدون در نظر گرفتن درك(در گروه رياضي  91و  90تعداد سؤالات مطرح شده در كنكور هاي 

 10درس 9درس 8درس 7درس 6درس 5درس 4درس 3درس 2درس 1درس 

 90 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1كنكور  2عربي 

 91 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1كنكور 

 90 0 1 4 1 1 1 2كنكور  3عربي 

 91 0 2 3 1 2 2 1كنكور 

  )مطلب دركبدون در نظر گرفتن (در گروه تجربي  91و  90تعداد سؤالات مطرح شده در كنكور هاي 

 10درس 9درس 8درس 7درس 6درس 5درس 4درس 3درس 2درس 1درس 

 90 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1كنكور  2عربي

 91 0 0 0 0 1 3 1 1 1 1كنكور 

 90 0 1 0 4 2 2 1كنكور  3عربي

 91 0 2 3 0 2 1 0كنكور 
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              )كل كتاب( 2عربي  

                                                                                                                                    
              

 :معرفه و نكره

  .يعني شناخته شده معرفه،

  انواع معارف

  …الكتاب، الرجّل و : ، مانند»ال«معرّف به  - 1
  …كتابك، باب البيت، كتاب عليٍ و: معرفّ به اضافه، مانند - 2
  …هو، أنت، ك و : ضماير، مانند -3
  …علي، ايران، أصفهان و: هاي علم، مانند اسم - 4
  …هذا، تلك، اولئك و : هاي اشاره، مانند اسم - 5
  …الّذي، الّتي، الّذين و : موصولات، مانند - 6

  .يعني شناخته نشده نكره،

  .نكره استي معرفه نباشد،  گانه اگر اسمي جزء انواع شش

باشد اليه نكره باشد، مضاف هم نكره است و اگر معرفه باشد، مضاف نيز معرفه مي اگر مضاف.  

  .شود گفته مي» تنوين زينت«گيرند كه به آن  گيرند، اما تنوين دليل نكره بودن نيست، زيرا اسامي علم نيز تنوين مي هاي نكره تنوين مي اسم

   )90 -ربيي تجسراسر(                :نكرة» من«عين  
  !لا تعتمدنّ علي من لا يستطيع أن ينجي نفسه من المهلكة   
 !إنّما ينتفع بالتجّارب من يعتبر منها و يجعلها نصب أعينه   
  !إنّما يجني ثمرات العمل في الشّيب من سبق في زرعه عند الشّباب   
  !بِليلتهطلعت الشمس و ظهر الصبح، ولكن من يدري هل يتّصل هذا الصبح    

موصول » من«ها  در ساير گزينه. استفهامي است» من«استفهامي و شرطي نكره هستند كه در اين گزينه » من«: »4«ي  گزينه :پاسخ
  .و معرفه است
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  :اعراب فرعي

جاي ـَ حرف به : نصب/ ، اعراب فرعي حرفي »ا«به جاي ـُ حرف : رفع: اين صورت است  هاي اعراب اسم مثني بهعلامت :اسم مثني
  ، اعراب فرعي حرفي»يـ«به جاي ـِ حرف : جر/ ، اعراب فرعي حرفي »يـ«

ٌاليه همواره حركت كسره دارد و اگر اسم مثني مضاف» نون«كه در آخر اسم مثني وجود دارد، علامت اعراب نيست، اين » نوني«
 .شودداشته باشد حذف مي

  عالمانِ) ك+ معلّمانِ(معلّماك  :مثال

  .مكسر باشدباشد اسم مثني نيست، بلكه ممكن است اسم مفرد يا جمع » ان «كه آخر آن  هر اسمي* 

    )90 -خارج از كشور (                :الخطأعين  

  والداكم و الخدمة الصادقة إليها،     إحدي طرق وصولكم إلي الجنّة،   
  !حاجتكم إليهماو بينوا لهما شدة محبتكم و      فروحوا إليهما و قبلوا يديهما،    

  .بيايد» إليهما«صورت  بايد به» إليها«مثني است و » والداكم«: »2«ي  گزينه :پاسخ

  

  . شودبه آخر اسم مفرد ساخته مي» ينَ«و » ونَ«مذكر سالم با اضافه كردن جمع  :جمع مذكر سالم

، اعراب »يـ«به جاي ـَ حرف : نصب/ حرفي ، اعراب فرعي »و«به جاي ـُ حرف : رفع: علامت اعراب جمع مذكر سالم چنين است
  ، اعراب فرعي حرفي»يـ«به جاي ـِ حرف : جر/ فرعي حرفي 

  .باشند مختص گروه انساني مي» فَم«و » حم« كه» أب، أخ، ذو، حم و فمَ«: اند از هاي خمسه يا پنجگانه عبارت اسم :اسماء خمسه

ظاهري اصلي است، اما اگر مضاف واقع شوند و يا مفرد نباشند، اعراب  اعراب اسماء خمسه در صورتي كه مفرد باشند اعرابشان
شوند،  مشخص مي» ياء«و در حالت جريّ با » الف«، در حالت نصبي با »واو«ها فرعي به حروف خواهد بود و در حالت رفعي با  آن
 )انسانيمختص گروه . (متكلم باشد اعرابشان تقديري است» ياء«ها  اليه آن چنين اگر مضاف هم

  :مضاف

  .سلّمت علي أخيك      .رأيت أخاك      .جاء أخوك :مثال

  :مفرد نباشند

  .سلّمت علي أخَوينِ      .رأيت أخَوينِ      .جاء أخَوانِ :مثال

در اسمي زائد باشد، يعني جزئي از مفرد آن نباشد، جمع مؤنث است در غير اين صورت جمع » ات«هرگاه  :جمع مؤنث سالم
  .باشد مكسر مي

  در جمع مؤنث سالم، كسره علاوه بر علامت جر بودن، علامت نصب نيز هست، يعني جمع مؤنث سالم
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  .پذيرد فتحه و تنوين فتحه را نمي

 .سلّمت علي بنات      .رأيت بنات      .جاءت بنات :مثال

  .گويندمي» غيرمنصرف«گيرند، هايي كه تنوين نميو به اسم» منصرف«گيرند، هايي كه تنوين ميدر زبان عربي به اسم :غير منصرف

 :اسم غيرمنصرف در زبان عربي داراي مواردي خاص است

  …ابراهيم، يوسف، ميكائيل، جبرئيل، فرامرز و  ):غيرعربي(اسم مذكر علم عجمي  - 1

  …معاوية، مريم، فاطمة و : اسم علم مؤنث اعم از مؤنث لفظي و مؤنث معنوي - 2

  …طهران، ايران، مكّة و : اسم شهرها و كشورها - 3

  …أحمر، أحمق، أحمد، أكبر و ): چه صفت مشبهه باشد و چه اسم تفضيل(» أفعل«صفات بر وزن  - 4

  …كبري، دنيا، علَماء، زهراء و ): جزء حروف اصلي كلمه نباشد(ها زائد باشد آن» الف«ي ممدود و مقصور كه هااسم - 5

  …أكَابر، مصابيح، قَناديل و مكاتب، : يا شبيه اين دو» مفاعل«يا » مفاعيل«جمع بر وزن  - 6

  …فَرْحان، سلمْان، شَعبان، رمضان، سليَمان وعطشْان، جوعان، : زائد باشد» الف و نون«صفت و اسم علم كه داراي - 7

كه  )السلام  عليهم(، صالح، هود، لوط، نوح، شعيب، شَيث )ص(محمد : ي پيامبران غيرمنصرف است، غير ازاسم همه :ي مهم نكته
  .منصرف هستند

  ):شودني اعراب آن اصلي مييع. (گيردوجود دارد كه اسم غيرمنصرف در حالت جر نيز حركت كسره مي دو مورد استثناء

 .اليه داشته باشداگر اسم غيرمنصرف مضاف - 2باشد و » الف و لام«اگر اسم غيرمنصرف داراي  - 1
    )91 -خارج از كشور (          :»أرفع«في كلمة  فرعيةعين علامة الإعراب  

  !أرفع درجة علمية في جامعتنا كان لزميلتي   !ما شاهدت أرفع من شأن الصالحين عند االله   
  !وجدته في مقامٍ أرفع مما كنت أتوقعّ منه   !أرفع الدرجات التّي أخذتُها كانت أقلّ من درجتك   
است و چون غيرمنصرف است مجرور با فتحه يعني اعراب فرعي » مقام«صفت براي » أرفع«ي  كلمه :»4«ي  گزينه :پاسخ
  .داراي اعراب اصلي است» أرفع«ي  كلمه: »3و  2، 1«ي  اه در گزينه. باشد مي

 :اعراب محلي و تقديري

هاي مختلف اعرابي تغييري در آخر آن  ايست كه با قرار گرفتن در جايگاه مبني كلمه. شود مي مبنيكلمات  ي شامل كليه اعراب محلي
هاي شرط،  ، اسم)هاي مثني  جز صيغه به(هاي موصول  ، اسم)هاي مثني  جز صيغه به(هاي اشاره  ، اسم ضماير ي حروف،  همه: ظاهر نشود، از جمله

فعل مضارع و  12و  6هاي  هاي فعل امر مخاطب، صيغه ي صيغه هاي فعل ماضي، همه ي صيغه هاي استفهام، برخي از ظروف، همه اسم
  .تأكيد باشند» نون«هاي بدون ضمير فعل مضارع در صورتي كه همراه  صيغه

اسم پذيرند كه شامل  هاي اعراب را نمي هاي معربي هستند كه در هيچ يك از سه حالت رفع، نصب و جرّ علامت اسم اعراب تقديري
  . شوند مي اسم مقصورو  .)جز حالت نصبي كه اعرابش ظاهري اصلي است به(وص منق
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  …قاضي، راضي و: ماقبل مكسور باشد، مانند» ياء«اسمي است كه در انتهاي آن اسم منقوص 

  .سلّمت علي القاضي      .رأيت القاضي    .جاء القاضي :مثال

  …موسي، كبرَي، دنيا و: باشد، مانند مقصوره» الف«اسمي است كه در انتهاي آن  اسم مقصور

  .سلّمت علي الفتَي      .رأيت الفتَي      .جاء الفتيَ :مثال

   :نكات مهم

  .آيند شمار نمي و مقصور علامت اعراب به) جز حالت نصبي به(هاي منقوص  تنوين اسم - 1
جاي آن  شود و به آن حذف مياز آخر » ي«اليه نداشته باشد حرف  يا مضاف» ال«اگر اسم منقوص در حالت رفع و جرّ  - 2

  قاضٍ: چنان تقديريست، مانند طور كه گفته شد اين تنوين علامت اعراب نيست و اعراب آن هم گيرد همان تنوين كسره مي
 هدي: گردد، مانند آن به تنوين فتحه تبديل مي» الف«باشد غالباً » ال«اسم مقصور در صورتي كه بدون  - 3

  )91 -رياضيسراسري (          :عراب في آخرهعلامة الإ لا تظهرعين الفعل  
   
  !إنّ الّذين يتخّذون الشيطان ولياً، لايرجي منهم الخير     !النّظم في الامُور يعين الإنسان ليبلغ مناه سريعاً   
  !الإعجاز في القرآن هو أن يقع كلّ لفظ في مكانه المناسب   !إنْ اجتهد الإنسان في نيل أهدافه فسوف يحصل عليها   

فعل مضارع » يتَّخذونَ«. شود داراي اعراب تقديري است و اعرابش ظاهر نمي» لا يرجي«فعل مضارع منفي  :»2«ي  گزينه :پاسخ
  .اعراب فرعي است» نون«مرفوع به ثبوت 

  . مضارع منصوب به فتحه است» ليبلغَُ«فعل مضارع مرفوع به ضمه و فعل » يعينُ«: »1«ي  گزينه

  .فعل مضارع مرفوع است» يحصلُ«فعل ماضي و مبني و » اجتهَدِ«: »3«ي  گزينه

  .فعل مضارع منصوب است» يقَع«: »4«ي  گزينه

  

  :وصف و اضافه

  جمله -2مفرد  - 1: صفت داراي دو نوع است :صفت

مذكر و مؤنث (جنسيت اعراب، معرفه يا نكره بودن، : اند از بايد از چهار جهت تابع موصوف خود باشد كه عبارت صفت مفرد
  )مفرد، مثني و جمع(و تعداد ) بودن

  .مدارس كبيرةٌ. كتب قيمةٌ :مثال. آيد صورت مفرد مؤنث مي اگر موصوف، جمع غيرعاقل باشد، صفت به
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ي وصفيه در زبان  جمله .نمايد را توصيف مي آيد و آن مي» نكره«اي است كه بعد از يك اسم  جمله وصفيه ي صفت جمله يا جمله

  .جاء معلمّ يتكَلََّم :مثال. باشد داراي اعراب محلي مي) ي جملات مانند همه(چنين اين جمله  شود، هم ترجمه مي» كه«ي  فارسي با كلمه

  .نامند نيز مي» نعت و منعوت«را » صفت و موصوف«

   )91 -ربيسراسري تج(                 :عين النعت جملةً
  !هناك جلسة علمية فتغيرت ساعة الإمتحان   !الإنسان المؤمن لايخون في أمانات الآخرين   
  !إنّ للمؤمن أخلاقاً حسنة وهبها االله تعالي له   !إنّ الجريدة الإسلامية لاتنشر إلّا الحقائق   

ي  را توصيف كرده جمله صفت است و آن» لاقاًأخ«ي  براي اسم نكره» …وهبها االله «ي  كه جمله با توجه به اين :»4«ي  گزينه :پاسخ
 . باشد وصفيه مي

  .صفت مفرد است» المؤمن«: »1«ي  گزينه

  .شده است» تغيرت«ي وصفيه شدن  مانع جمله» فـَ«در اين گزينه آمدن . صفت مفرد است» علمية«: »2«ي  گزينه

  .صفت مفرد است» الإسلامية«: »3«ي  گزينه

  

اسم كنار هم قرار گيرند و ميان آنوقتي دو  :اليه مضاف اليه هستند ها نسبتي واقع شود، مضاف و مضاف.  

 *اليه هميشه مجرور است مضاف.  

  .گيرد و تنوين نمي» ال«گاه  مضاف هيچ* 

  .شود ها حذف مي از انتهاي آن» نون«اسامي مثني يا جمع مذكر سالم اگر مضاف واقع شوند * 

  مسلمو العالم ←مسلمون العالم         معلّما المدرسة ←معلمّان المدرسة  :مثال

شود، سپس  اليه ذكر مي اليه باشد، ابتدا مضاف زمان داراي صفت و مضاف در زبان عربي بر خلاف زبان فارسي اگر اسمي هم
 .آيد صفت مي

  .شود مضاف نيز مانند موصوف نقش محسوب نمي 

  جزم -3نصب  -2رفع  -1 :اعراب فعل مضارع

اعراب (وقتي قبل از فعل مضارع حروف ناصبه يا جازمه نيامده باشد، فعل مضارع مرفوع است و آخر آن ضمه  :رفوعمضارع م
  .دارد) اعراب ظاهري فرعي(» ن«يا ) اصلي ظاهري
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از » نون«گيرد و يا  بيايد انتهاي فعل فتحه مي )أنْ، لنَ، كَي، حتّي و لـِ(وقتي قبل از فعل مضارع حروف ناصبه  :مضارع منصوب 
  .).هاي مؤنث كه اعرابشان محلي است جز جمع به(شود  آخر آن حذف مي

  .كند و ساير حروف ناصبه معناي مضارع التزامي دارند غالباً معناي فعل مضارع را به مستقبل فارسي تبديل مي» لنَ«* 

» نون«گيرد يا  بيايد، انتهاي فعل ساكن مي )شرطلاي نهي، لمَ، لما، لام امر، و ادوات (وقتي قبل از فعل، عوامل جزم  :مضارع مجزوم
  .).هاي مؤنث كه اعرابشان محلي است جز جمع به(شود  از آخر آن حذف مي

امر با » لـ«دهد، اما  مي» كه تا، تا اين« آيد و به دومين فعل جمله وابسته است و معناي  ناصبه معمولاً در وسط جمله مي» لـ«* 
  .آيد له مياولين فعل و در ابتداي جم

  .ي منفي يا ماضي نقلي منفي ترجمه كرد صورت ماضي ساده توان به را مي» لَم«فعل مضارع مجزوم به * 

   )89 -سراسري هنر(                 :ناصبةًعين اللام  
 

  !يقول لنا الاسُتاذ إنّنا نأمل غداً مشرقاً لشعبنا فلنحاول لذلك   !لنعرف ما حولنا حتّي نتسلّط علي أنفسنا و علي أعمالنا   
  !تَتهيأ المدرسة للاحتفال الكبير كما جرت عليه العادة كلّ عام   !صحبنا أصدقاءنا إلي القاعة الكبري لنشارك في فرحة العيد   

 .ناصبه است، »لام«حرف » كه مشاركت كنيم براي اين: لنشارك«در فعل  :»3«ي  گزينه :پاسخ

  »بايد بشناسيم: لنعرف«. ، جازمه است»لام«حرف : »1«ي  گزينه

  » بايد تلاش كنيم: لنحُاول«. دوم جازمه است» لام«، زيرا بر سر اسم آمده است و حرف »لشعبنِا«اول جاره است » لام«حرف : »2«ي  گزينه

   .آمده است، زيرا بر سر اسم »للإحتفالِ«جاره است » لام«حرف : »4«ي  گزينه

  

 )90 -سراسري رياضي(  :عن الباقي يختلفعين حرف اللام  
  

 !لابُعد نفسي عن الغضب، حاولت كثيراً   !ليعلمَ الإنسان أنّ العقل السليم مصلح لكلّ الاُمور   
 !لنَتجنّب مشاورةَ كلِّ مشفق جاهل   !لأجعل الجهد نصب أعيني حتي أصل إلي هدفي   

 .)بسيار تلاش كردم تا خودم را از خشم دور كنم. (نصب است» لام«آمده » ابُعد«در اين گزينه، كه بر سر فعل » لام« :»2«ي  گزينه :پاسخ

ي  ي همه انسان بايد بداند كه عقل سالم اصلاح كننده. (جزم است» لام«آمده، » يعلمَ«كه بر سر فعل » لام«حرف : »1«ي  گزينه
  .مورد نظر اختلاف نوع دارد» لام«آمده، حرف جر است و با » لكلّ« كه بر سر» لام«حرف .) امور است

 .)بايد تلاش را در مقابل ديدگانم قرار دهم تا به هدفم برسم. (جزم است» لام«آمده، » أجعل«كه بر سر فعل » لام«حرف : »3«ي  گزينه 

 .)ايد از مشورت كردن با هر دلسوز ناداني دوري كنيمب. (جزم است» لام«آمده » نتََجنبّ«كه بر سر فعل » لام«حرف : »4«ي  گزينه

  

  :فعل شرط و جواب شرط
و فعل دوم » فعل شرط«كنند، فعل اول،  كه دو فعل مضارع بعد از خود را مجزوم مي »إنْ، من و ما«اند از  عبارت ادوات شرط

  .است» جواب شرط«
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چنين فعل شرط  باشد، هم مبني است، اعرابش محلاً مجزوم ميآيند، اما چون فعل ماضي  ادوات شرط بر سر فعل ماضي نيز مي
تواند  مي ي شرطيه  فعل ماضي نيز در جمله . شود صورت مضارع اخباري ترجمه مي صورت مضارع التزامي و جواب شرط به به
  .شكل مضارع ترجمه شود به

      )88-خارج از كشور(   :فيه اُسلوب الشرط ليس عين ما 
     

  .من يترك الحرص و الطمع يعش في أمن و راحة   .يتحملوا المشاكل في حياتهم ينالوا آمالهممن    
  .من ينفق أمواله في سبيل االله و يساعد الناس بإنفاقه   .من يكن لائقاً في اُموره يصل إلي الدرجات العالية   

  

شايان ذكر . هاي ديگر در شمار ادات شرط نيست، بلكه اسم استفهام است در اين گزينه، برخلاف گزينه» منْ«:»4«ي  گزينه :پاسخ
در » 4»  ي كـه گزينـه   شـوند، حـال آن   صورت مجزوم ملاحظه مي ي ديگر، فعل شرط و فعل جواب شرط به است كه در سه گزينه

 . است» واو«ضارع مرفوع معطوف با حرف ي يك فعل مضارع مرفوع و يك فعل م بردارنده
   

  :معلوم و مجهول

  .است كه فاعل در جمله ذكر شود هنگامي :معلوم
  

 .شود فاعل در جمله حاضر مي عنوان نايب به، مرفوع شده و به جاي آن مفعولٌ است كه فاعل در جمله ذكر نشود و به هنگامي :مجهول

 . كنيم مي  را مضموم  قبلي  متحرك  حروف  ي مكسور و كليهرا   الفعل  عين  ماضي،  كردن  مجهول  براي

  . كنيم مي  را مضموم  مضارعه  و حرف  را مفتوح  الفعل  ، عين مضارع  كردن  مجهول  براي

  كه  است  باشد لازم  مضموم  مضارع  در فعل  مضارعه  اگر حرف  ، ولي است  باشد اصولاً مجهول  مضموم  اول  ، حرف ماضي  اگر در فعل* 
  و در غير اين  ، مجهول مضارع  باشد فعل  فتحه  و يا داراي  بوده»  الف»  حرف  اين  كه  در صورتي.  كنيم  توجه  آخر آن  ماقبل  حرف  به

  . مجهول  اند نه كه معلوم  »و يجاهد  يكرِم»  هاي ، مانند فعل ، مضارع معلوم است فعل  صورت

  . ساخت  مجهول  توان نمي» امر»  و فعل»  لازم«از فعل * 

    مجهول  به  ي معلوم  جمله  تبديل

  مكسـر غيرعاقـل    جمـع   اگر مفعـول . ( معلوم  ي جمله  با مفعول  بودن  از نظر مذكر يا مؤنث  فعل  دادن  مطابقت  -2.  حذف فاعل -1
  عنـوان   بـه   ي معلوم  نمودن مفعول جمله  مرفوع -4  لفع  كردن  مجهول -3.) شود مي  آورده  مفرد مؤنث  صورت به  مجهول  باشد فعل

  مرفـوع   فاعـل   نايـب   عنـوان   را بـه   اول  بـه  مفعـولٌ   باشد فقط  به داشته مفعولٌ  از يك  بيش  اگر فعل -5.  مجهول  ي فاعل جمله  نايب
ضـمير    باشد، ايـن   ، ضمير متصل جمله  اگر مفعول -6. شود مي  مجهول  ي وارد جمله  منصوب  شكل  همان  به  دوم  به كنيم و مفعولٌ مي

  . شود مي  تبديل  معادل  رفعي  ضمير متصل  به  مجهول  در فعل

 للمجهولعي 91 -سراسري هنر(              :ن المبني(   

   
  !إنّ المؤمن لايجالس الشّيطان لأنّه شرّ مخلوق   !ليبادر المسلم بتهذيب نفسه قبل غيره   
  !و لاأستسلم أمام الظّالمين) ص(اُطيع االله و رسوله   !لم يسمع صوتك لأنّك كنت بعيداً عنّا   

ي  است كه كلمه» لمَ«، فعل مضارع مجهول مجزوم به حرف »شنيده نشده است شنيده نشد، «معني  به» لم يسمع«فعل : »3«ي  گزينه :پاسخ
»وتباشد ، نايب فاعل آن مي»ص. 
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  .هاي معلوم هستند فعل» ليبادر، لايجالس و اطُيع«هاي  ها، فعل گزينهدر ساير 

  

   )91 -سراسري زبان(           :أن يبني للمجهول يمكنعين الفعل الّذي  

   
 و لها أزهار كثيرة تفوح رائحتها فنشعر باللّذة عند رؤيتها،   تتزين حديقتنا باللّباس الجميل الملون،   

  !و تحفظنا أشجارها من أشعة شمس الصيف المحرقة   و تتمتعّ بها عيوننا في فصل الربيع،   

 .است، پس امكان ساخت مجهول از آن وجود دارد» نا«بٌه آن  فعل متعدي و مفعول» تحَفظَ«: »4«ي  گزينه :پاسخ

  .شود   فعل لازم است و مجهول نمي» تتزين«: »1«ي  گزينه

  .شوند   فعل لازم هستند و مجهول نمي» نشعر«و » تفوح«:»2«ي  گزينه

  .شود   فعل لازم است و مجهول نمي» تتمتعّ«:»3«ي  گزينه

  : افعال ناقصه
ي اسميه وارد شده، مبتدا را به عنوان  بر سر جمله »كان، ليس، أصبح، مادام و صار«اند از  ها عبارت ترين آن افعال ناقصه كه مهم

  .كنند اسم خود مرفوع نگه داشته و خبر را به عنوان خبر خود منصوب مي

  .أصبح الصدقُ أنفع التجّارة          .كان الجو ماطراً :مثال
  .اند ها و محلاً مرفوع ضماير متصّل رفعي اگر با افعال ناقصه همراه شوند، اسم آن

  .متقدمين ناأصبح          .ناجحتَين تمُادمما :مثال

  .آيد شكل ضمير مستتر يا بارز مي اسم افعال ناقصه غالباً در وسط جمله و به

  .المؤمنون كانوا بعيدينَ عن التكاسل          .و كان مؤمناً باالله :مثال

  .آيد جمله مي خبر افعال ناقصه به سه شكل مفرد، جمله و شبه* 

  .كتاب علي المنضدةليس     .في الحديقة عملُكانت الفلّاحةُ تَ    .جميلةًكانت الغابةُ  :مثال

  گفت مي: كان يقولُ :مانندماضي استمراري فارسي، : فعل مضارع+ كان * 

  گفته بود : كان قد قالَ :مانندماضي بعيد فارسي، : فعل ماضي+ قَد + كان * 

  :حروف مشبهه بالفعل
ي اسميه وارد شده، مبتدا را به  بر سر جمله »إنّ، أنّ، كأنّ، لكنّ، ليت و لعلّ«اند از  ها عبارت ترين آن حروف مشبهه بالفعل كه مهم

  .دارند عنوان اسم خود منصوب كرده و خبر را به عنوان خبر خود مرفوع نگه مي

  .كأنّ السماء سقف مرفوع          .إنّ الجو ماطرٌ :مثال

 .اند ها و محلاً منصوب ر متّصل نصبي و جريّ اگر به حروف مشبهه بالفعل متّصل شوند، اسم آنضماي
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 .طالبةٌ مجاهدةٌ هالكنّ :مثال

  .آيد جمله مي خبر حروف مشبهه بالفعل نيز به سه شكل مفرد، جمله و شبه* 

  .في المدرسةإنّ التلميذَ     .بين الناس تَستقَرُّليت المودةَ     .جميلةٌإنَّ الغابةَ  :مثال

  .آيد در وسط جمله مي» أنّ« در ابتداي جمله و» إنّ«

  .جز در آيات قرآن، الزامي نيست در ابتداي جمله، به» إنّ«ي  ترجمه

   )87 -سراسري تجربي(           ):في علامات الإعراب(عين الصحيح  

   
  !كان أبي و صديقُه موظّفان لائقان في شركتهما     !إنّ مديرات المدارس سمعن أصوات التلميذات   
  !يا ليتني كنت مع حجاج بيت اللهّ الحرام في شهر ذوالحجة   !كنت أنا أول من قبل حكم الحكمين في هذه المسابقة   

 .است» ي«اليه و مجرور به  مضاف» الحكمَينِ«ي  كلمه: »3«ي  گزينه :پاسخ

  .نادرست است» ذو«: »4«ي  گزينه/   .نادرست است» موظفّان لائقانِ«: »2«ي  گزينه/  .ستنادرست ا» اصوات«: »1«ي  گزينه

  ):ي نفي جنس »لا«
صورت مبني بر فتح و  شود و اسم خود را كه نكره است و در اصل مبتدا بوده به ي اسميه وارد مي ي نفي جنس بر سر جمله »لا«

  .دارد مرفوع نگه ميمحلاً منصوب كرده و خبر را به عنوان خبر خود 

  »لا إكراه في الدين«          .لا شيء أضرُّّ من الجهل :مثال

  .آيد جمله مي ي نفي جنس به سه شكل مفرد، جمله و شبه »لا«خبر * 

  .في المدرسةلا تلميذَ     .العنوُد تَنفعَلا نصيحة     .معبودلا مخلوقَ  :مثال

  :نكات مهم درسي

  .شود بر اسم آن مقدم نمي هرگزي نفي جنس  »لا« خبر - 1
  .گيرد ي نفي جنس از نظر اعراب مبني بر فتح و محلاً منصوب است، لذا به هيچ  وجه تنوين نمي »لا«اسم  - 2
ي نفي جنس محسوب  »لا«عنوان اسم  توانندبه هاي معرفه نمي ي نفي جنس حتماً بايد نكره باشد، لذا اسم »لا«اسم  - 3

 .شوند
 .شود استفاده مي» نيست …هيچ «از ي نفي جنس،  »لا«ي  در ترجمه - 4

 

   )89 -سراسري تجربي(            :النَّافية للجنس» لا«عين  

 
  !لا أعلم أنّ أخي هل نجح في الإمتحان أم لا      !ألا كلّ شيء غير االله باطل   
  !لا عجب من أنّك نجحت، لأنّك درست جيداً      !هو و اسُرته فقراء لا أغنياء   
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اسم آن و مبني بر فتحه و محلاًّ » عجب«ي نفي جنس است كه »لا«، »لا عجب منْ أنَّك نجحت«در عبارت » لا«حرف : »4«ي  گزينه :پاسخ
 .خبر آن و محلاًّ مرفوع است» من أنَّك نجَحت«منصوب است و 

ي عطف »لا«ي دوم »لا«ي نفي و »لا«ي اول »لا«حرف : »2«ي  گزينه./ حرف تنبيه است» ألا«وجود ندارد و حرف » لا«حرف : »1«ي  گزينه
 .حرف عطف است» لا«حرف : »3«ي  گزينه./ است
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 )جامع(هاي مطابق با كنكور  درس عربي سال چهارم رياضي و تجربي آزمون  ي مشاوره
 فاطمه منصورخاكي : تهيه و تنظيم

        .داوطلبان عزيز سلام

علاوه بر آن چندي پيش كل   هم مرور كرديم، تدريج با را به 3و  2هاي گذشته، تمامي مباحث عربي  طي آزمون

هايي از كنكورهاي  همراه تست را به 3را بررسي نموديم و اينك بار ديگر نكاتي از كتاب عربي  2كتاب عربي 

 . هاي اخير مورد بررسي قرار خواهيم داد سال

  

 )مطلب گرفتن دركبدون در نظر (در گروه رياضي  91و  90تعداد سؤالات مطرح شده در كنكور هاي 

 10درس 9درس 8درس 7درس 6درس 5درس 4درس 3درس 2درس 1درس 

 90 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1كنكور  2عربي 

 91 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1كنكور 

 90 0 1 4 1 1 1 2كنكور  3عربي 

 91 0 2 3 1 2 2 1كنكور 

 

  )مطلب بدون در نظر گرفتن درك(در گروه تجربي  91و  90تعداد سؤالات مطرح شده در كنكور هاي 

 10درس 9درس 8درس 7درس 6درس 5درس 4درس 3درس 2درس 1درس 

 90 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1كنكور  2عربي 

 91 0 0 0 0 1 3 1 1 1 1كنكور 

 90 0 1 0 4 2 2 1كنكور  3عربي 

 91 0 2 3 0 2 1 0كنكور 
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  )كل كتاب( 3عربي  

                         
  :معتلات

وجود داشته باشد فعل معتل نام دارد كه اگر اين دو حرف ابتداي » ي«و » و«فعلي كه در حروف اصلي آن 
) الفعل لام(و اگر حرف سوم   معتل اجوفباشد ) الفعل عين(، حرف دوم معتل مثالباشد ) فاءالفعل(كلمه 
 .نام دارند معتل ناقصباشد 

باشد » ياء«و اگر » واوي«باشد » واو«يعني اگر حرف عله شوند،  معتلات به دو قسمت تقسيم مي
 .نام دارند» يائي«

 …يمنَ، يقظَ و  :مانند »يائي« مثال      …وصلَ، وجد و  :مانند »واوي« مثال

   …بيع، عيش و  :مانند »يائي« اجوف      …قَولَ، ذَوقَ و :مانند »واوي« اجوف

  …رمي، خَشي و  :مانند »يائي« ناقص      …و  رضودعو،  :مانند »واوي« ناقص

   :نكات مهم درسي

متحرّك باشد و حرف پيش از آن فتحه داشته باشد، حرف علّه    هاي معتل هرگاه حرف عله در فعل - 1
  …باع و  ←قالَ، بيع  ←قَولَ  :مثالشود،  تبديل مي »الف«به 
متحرّك باشد و حرف پيش از آن ساكن داشته باشد، حركت   هاي معتل هرگاه حرف عله در فعل - 2

» واو«و ضمه با » ياء«، كسره با »الف«كنيم كه فتحه با  حرف علّه را با حركت حرف قبل متناسب مي
  .سازگار است

 ينالُ ←ينَيلُ  ←ينْيلُ         يخاف ←يخَوف  ←يخْوف  :مثال
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ها، حرف  كه معلوم باشند در تمام صيغه به شرط آن» واوي« هاي مضارع ثلاثي مجرد معتل مثال فعل - 3
هاي امر مخاطب نيز حرف  شود در تمامي صيغه شود و چون فعل امر از مضارع ساخته مي عله حذف مي
 .شود عله حذف مي

 هب ←يهب  ←يوهب  ←وهب  :مثال

ي  ي ششم امر مخاطب با صيغه باشد، صيغه »يفْعلُ«و  »يفعْلُ«اگر مضارع اجوف ثلاثي مجرد بر وزن  - 4

  .است سان يكششم ماضي 

 )امر. (و أنتنَّ بعِنَ  )ماضي. (هنَّ بعِنَ        )امر. (و أنتنَّ قلُْنَ) ماضي. (هنَّ قلُنَْ :مثال

ي ششم كسره و در امر  باشد، فعل ماضي در صيغه »يفعْلُ«اگر مضارع اجوف ثلاثي مجرد بر وزن  - 5

  .گيرد ميمخاطب فتحه 

  )امر. (و أنتنَّ نمَنَ  )ماضي. (هنَّ نمنَ        )امر. (و أنتنَّ خفَْنَ) ماضي. (هنَّ خفْنَ :مثال

» يائي«شود، بنابرين در ناقص  از مضارع معتل ناقص حذف مي 10و  9، 3هاي  حرف عله در صيغه - 6
) بدون اعلال(مخاطب ي جمع مؤنث  ي مفرد مؤنث مخاطب پس از حذف حرف عله شبيه صيغه صيغه
بدون (هاي مونث   هاي مذكر پس از حذف حرف عله شبيه جمع جمع» واوي«چنين در ناقص  شود، هم مي

 .شوند مي) اعلال

  يهدي ←يهدي  :مانندشود،  در مضارع معتل ناقص اگر روي حرف عله ضمه باشد حذف مي - 7

چنين  دليل قرار گرفتن سكون روي حرف عله و هم به 1ي  در امر مخاطب فعل معتل ناقص در صيغه - 8
شود و در  شوند، حرف عله حذف مي مضارع ساخته مي 10و  9هاي  كه از صيغه 4و  3هاي  در صيغه

 گيرد،  اولين صيغه پس از حذف حرف عله، در آخر فعل، حركت مناسب با حرف عله قرار مي

 اُدع ←تَدعو  :دمانن
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   )90 -سراسري رياضي(                                                  :محذوفاً» الياء«عين حرف العلّة  

 !انهين الناس عن المنكر أيتها المؤمنات   !هم يرجون ربهم في جميع اُمور الحياة   

 !نصائحك المفيدة في ذلك اليوملم أنس    !كيف تَدعين الدرس و المدرسة دون سبب   

بوده كه مجزوم به حذف حرف عله شـده  » لم اَنْسي«صورت  در اصل به» لم أنْس«: »4«ي  گزينه :پاسخ

  . است

  . حذف شده است» واو«ي  اعلال به حذف دارد كه حرف عله» يرجونَ«: »1«ي  گزينه

  .باشد مي» ه ين «بدون اعلال است و حروف اصلي آن » انهينَ«: »2«ي  گزينه

  .است» و د ع«اعلال به حذف دارد و حروف اصلي آن » تَدعينَ«: »3«ي  گزينه

  

      )91 - سراسري زبان(  :  في الإعلال الخطأعين  

 !لألقَ صديقتي اليوم لأنّها أصبحت مريضة   !شاء  يهب االله لنا علماً إن   

 !طلبت منه أن يجيء عندي و لكنّه لم يأتي   !حاوِلن أن تجدن بما تعدن   

» ي«صحيح است، زيرا فعل مضارع معتل ناقص است و در حالت جـزم  » لم يأت«: »4«ي  گزينه :پاسخ

  .شود از آن حذف مي

 . است» واو«با حذف » وهب«ي  فعل مضارع مثال از ريشه» يهب«: »1«ي  گزينه

اسـت كـه اصـل آن    » لَقي«ي  از ريشه» لـ«وحده و مجزوم به  فعل مضارع متكلم» لألقَ«: »2«ي  گزينه

  .باشد ، مي»بايد ببينم: لألْقَي«صورت  قبل از تغيير به

اسـت كـه اصـل آن قبـل از تغييـر      » جـود «ي  فعل مضارع للمخاطبات از ريشـه » تَجدنَ«: »3«ي  گزينه

  .بوده است» تَجودنَ«صورت  به
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 .رود كار مي از جنس فعل جمله كه براي تأكيد و بيان نوع فعل بهمصدري است منصوب  :مطلق مفعول

  مطلق انواع مفعول

و براي تأكيد معناي ) ٌاليه بدون صفت يا مضاف(كه مصدر فعل جمله به تنهايي  زماني :تأكيدي - 1
 . آيد فعل و برطرف كردن شك مي

 .تنزيلاًنَزَّلَ االلهُ القرآنَ . / إكراماًأكرمَ علي أحمداً  :مثال

  . آيد ٌاليه مي كه مصدر فعل جمله همراه با صفت يا مضاف زماني :نوعي يا بياني - 2

  .الباحث نَظَرَنَظَرْنا إلي الأشجار . / مبيناً فتحاًإنّا فتحنا لك  :مثال

كه مصدري منصوب در جمله ذكر شده باشد، اما فعل در  زماني :نيابي يا جانشين فعل محذوف - 3
باشد به بيان ديگر مفعول مطلق نيابي مصدري منصوب است كه جايگزين فعل آن جمله محذوف 

 -شكراً -معاذ االله -سبحان االله -حمداً الله: اند از هاي نيابي عبارت ترين مفعول مطلق مهم. خود شده است
  …سهلاً و اهلاً و  -رجاء -قطعاً -حتماً -لطفاً -مهلاً -طاعةً -سمعاً - صبراً -أيضاً -جداً -حقّاً -عفواً

  .علي المشاكل صبراً. / جداً الرّبيع جميلٌ :مثال

      )91 -سراسري تجربي(                                                    : أكثرعين ما فيه المفعول المطلق  
 !اتبّع ما يعجبك و لا تعُسر علي نفسك تعسيراً   

  !خير عمل تعمله هو ما يدوم و إن كان قليلاً، فإنّه أبقي أثراً   
  !حاسب النّاس حساب من يداريهم فسبحان من لايخفي عليه شيء حقّاً   
  !عليك أن تختبر مرارة المشاكل إختباراً كثيراً كي تذوق حلاوة النجاح جداً   

  .باشند مطلق مي مفعول» اًحساب، سبحانَ و حقّ»  در اين گزينه: »3«ي  گزينه :پاسخ
إختبـاراً  «: »4«ي  گزينه / .مطلق ندارد مفعول: »2«ي  گزينه /. مطلق است مفعول» تعسيراً«: »1«ي  گزينه
 .باشند مطلق مي مفعول» و جداً
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      )89 - سراسري زبان(   :فيه تأكيد علي وقوع الفعل ليسعين ما  
 !سبحان االله لا شريك له فرداً صمداً  !تدفع له ثمناًتريد النجّاح في حياتك بينما لا تريد أن    

  !فصبراً في مجال الموت فإنهّ يرانا عن قريب  !ألم أنصحكم بإستخدام العقل، إنهّ هبة من االله، حقاًّ   

 .، مفعول مطلق كه بر وقوع فعل تأكيد كند، وجود ندارد در اين گزينه: »1«ي  گزينه :پاسخ

 .كند مفعول مطلق براي فعل محذوف است و بر وقوع فعل تأكيد مي» سبحان«: »2«ي  گزينه

  .كند مفعول مطلق براي فعل محذوف است و  بر وقوع فعل تأكيد مي» حقّاً«: »3«ي  گزينه
  .كند مفعول مطلق براي فعل محذوف است و بر وقوع فعل تأكيد مي» صبراً«: »4«ي  گزينه

 

ي مفهوم  اسمي است منصوب كه بر زمان يا مكان وقوع فعل دلالت دارد و دربردارنده :ٌفيه مفعول
 باشد مي» در: في«حرف:  

  ٌفيه انواع مفعول

ساعة، يوماً، أسبوعاً، «: اند از ها عبارت ترين آن دلالت بر زمان وقوع فعل دارد كه مهم :ظرف زمان - 1
عند، يوم شهراً، سنةً، أبداً، حين، ليلاً، نهاراً، مساء ،…«  

  .الجمعة يوماُحب المطالعة . / مساء دخَلَ احمد إلي البيت. / ليلاً سافرت :مثال

يسار، ، )خلف(أمام، وراء (گانه  دلالت بر مكان وقوع فعل دارد، از جمله جهات شش :ظرف مكان - 2
البيت، المدرسة، البلاد، الصف، بينَ، أين، قرب، هنا، هناك «: هاي مختلف از جمله و مكان) فوق، تحت يمين،

 »…و 

  .رأيت صديقي هناك/ أينَ صديقي؟ . / جلست تحت الشجرة :مثال

  :نكات مهم
مبتدا، خبر، فاعل، مفعول و (هاي ديگري چون  نقش) فيه مفعولٌ(ها علاوه بر نقش ظرف  بعضي اسم - 1

  .السبت يوم اليوم :مثال. پذيرند را نيز مي) …
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و يا گاهي » …أينما، بينما، إذا، أنّي و «: پذيرند، مانند فيه را نمي ٌ ها نقشي جز مفعول بعضي اسم - 2

قبل، بعد، فوق، تحت، وراء، خلف، الآن، « :مانندها ممكن است با حرف جر مجرور شوند،  برخي از آن

  »…أين، هنا، هناك، متي و 

  .مبني هستند »…إذا، إذ، حيثُ، متي، أين، بينما، أمس، الآن، لما، هنا و « :مانندبرخي از ظروف  - 3

  .معرب هستند »…صباحاً، نهاراً، ليلاً، مع، فوق، تحت، امام، قبل، بعد، وراء، ساعة و « :مانندبرخي از ظروف  - 4

توانند ظرف مكان  آيد، مي ها مي با توجه به عبارتي كه بعد از آن »عند، حيثُ، قبل و بعد«هاي  ظرف - 5

  .يا زمان باشند

  .غروب الشّمس عند جاء. / االله عند الشّهداء يرزقون :مثال

  ظرف زمان  ظرف مكان                                    

   )88 - سراسري تجربي(                                                          عين المفعول فيه منصوباً 

 .عندما وصل وقت العشاء ذهبنا كلنّا حتيّ نتناول الطعام   !من بين أصدقائك أنت أكثر اجتهاداً    

  .عيادة مريضهفي صباح اليوم التالي ذهب الطبيب إلي    !مضت هذه الأيام أيضاً و وصلنا إلي نهايتها   

  .فيه است ظرف زمان و مفعول» زماني كه= عندما «ي  كلمه  در اين گزينه،: »2«ي  گزينه :پاسخ

 .به خاطر حرف جرّي كه بر سرش در آمده از ظرف بودن افتاده است» بين«ي  كلمه: »1«ي  گزينه

  .است» هذه«ظرف نيست، بلكه تابع فاعل » الايام«ي  كلمه: »3«ي  گزينه

بود، ولي حالا مجـرور بـه    اگر حرف جرّ بر سرش در نيامده بود ظرف مي» صباح«ي  كلمه: »4«ي  گزينه

  .ٌاليه و مجرور است مضاف» اليومِ«حرف جر است، ضمناً 
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   )91 - سراسري رياضي(                                                         :فيه فيه المفعول ما ليسعين  

 !طرق الباب ساعات و لكن لم يفتحه أحد، لأنّ البيت كان فارغاً و الاُسرة كلّها قد سافرتلقد    

 !إن أردت أن تصل إلي النجاح الكبير، فعليك أن تُخصص ساعات كثيرة للجد و العمل   

  !اليوم أثبتت الأبحاث العلمية أنّ الرياضة تلعب دوراً مهماً في صحة الجسم و الرّوح   
  !أتصور أيام شبابي أننّي لو كبرت تكثر أوقات فراغتي للمطالعة كنت   

 .به و منصوب با اعراب فرعي كسره است ٌ در اين گزينه مفعول» ساعات«: »2«ي  گزينه :پاسخ

فيـه   ٌ ظرف زمان و مفعول» اليوم«: »3«ي  گزينه / .فيه است ٌ ظرف زمان و مفعول» ساعات«: »1«ي  گزينه
  .فيه است ٌ ظرف زمان و مفعول» أيام«: »4«ي  گزينه/ .است

اسمي است غالباً مشتق، نكره و منصوب كه حالت و هيئت صاحب خود را در حين وقوع فعل  :حال
  .آيد مي» چگونه«و » چطور«كند و در جواب  بيان مي

  . كند را بيان مي اسمي معرفه است كه حال، هيئت آن صاحب حال يا ذوالحال

 .و هو راكب عليجاء  :مثال

  انواع حال

  .رخيصاًاشتريت الكتاب . / منتصراًرجع الجندي  :مفرد - 1

 :جمله - 2

في  يلعبرأيت الطفل . / قَد علّمنا أشياء كثيرةًخَرَج المعلمّ و . / كتبَت الدرسشاهدت الطالبةَ : فعليه) الف
  .الساحة

  . هم ضاحكوندخَلَ الطّلاب و : اسميه) ب

  :مهمنكات 
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ي فعليه قبل از فعل ماضي مثبت و مقرون  ي اسميه قبل از ضمير و در جمله در جمله» واو حاليه« - 1
  .آيد مي» قد«به 

با ) مفرد، مثني و جمع بودن(و تعداد ) مذكر و مؤنث بودن(حال مفرد بايد از لحاظ جنسيت  - 2
  .صاحب حال مطابقت كند

   )87 - سراسري رياضي(                                                     :عين الحال يبين حالة المفعول  

  . شاهدت في المستشفي الممرّضات ساهرات   .قرأ التلميذ درسه حول موضوع قرائن المادة دؤوباً   

  ! شاهدت أزهار الحديقة معجباً بجمالها   !يا أيها النّاس علِّموا أولادكم مشفقينَ عليهم   

  .به جمله است است كه مفعول» الممرّضات«حال براي » ساهرات«ي  كلمه: »2«ي  گزينه :پاسخ

 .است) التلميذ(حال براي فاعل » دؤوبأ«ي  كلمه: »1«ي  گزينه

  .است) »واو«ضمير بارز (حال براي فاعل » مشفقينَ«ي كلمه: »3«ي  گزينه

  . است) ضمير بارز مذكر(حال براي فاعل » معجباً»  ي كلمه: »4«ي  گزينه

    

   )87 -سراسري تجربي(                                               نوعها عن البقي يختلفعين الحال  

 .نهض التّلاميذ من مكانهم واقفين للتبجيل   .علمّك المعلمّ الدرس يساعدك في الحياة   

  .ألح أبونا علي الذهّاب و نحن غارقون في أفكارنا   !الطبيب وصف لي الدواء يفيد شفائي العاجل   

محسـوب  » مفـرد «اسمي مشتق، نكره و منصـوب اسـت و حـال    » واقفينَ«ي  كلمه: »2«ي  گزينه :پاسخ

  .است» ي حاليه جمله«صورت  ها به در ساير گزينه» حال«در صورتي كه . شود مي

 . نقش حال دارد» يساعد«ي  ي فعليه جمله: »1«اي ه گزينه

  .دارد» الدواء«نقش حال براي » يفيد«ي  ي فعليه جمله: »3«ي  گزينه

  .نقش حال دارد» نحن غارِقونَ«ي اسميه  جمله: »4«ي  گزينه

www.konkur.in www.konkur.in

forum.konkur.in



 
  

 

10   

 

  )88 - سراسري تجربي(                                                             :الحالية» واو«عين الـ  
 !واالله، ما عملت عملاً إلّا لرضي الرحمن: قلت   .راجعت دروسي و أنا أحفظ قسماً منها   

  !وقفت في الشارع و تأملت في منظر جميل   .أسرع الطالب إلي البيت ماشياً و عاجلاً   

عطف است و نه واو قسـم  واو حاليه است، زيرا نه واو   در اين گزينه» واو«حرف : »1«ي  گزينه :پاسخ
  .ي پس از آن حال است ي اسميه و جمله
 .»قسم به خدا: گفتم«حرف واو، واو قسم است، زيرا معني آن اين است كه : »2«ي  گزينه

  .كرده است» ماشياً«را عطف به » عاجلاً«ي  حرف واو، حرف عطف است، زيرا كلمه: »3«ي  گزينه
  .ديگر عطف كرده است يرا دو فعل ماضي را به همحرف واو، حرف عطف است، ز: »4«ي  گزينه

 

كند و  اسمي است غالباً جامد، نكره و منصوب كه از اسم يا عبارت پيش از خود رفع ابهام مي :تمييز
» از چه چيز«و » از چه نظر«، »از چه لحاظ«بياني است و در جواب » من«ي معناي  دربردارنده

  .آيد مي

  انواع تمييز

 .بيايد» پيمانه، وزن، مساحت و عدد«كه بعد از  زماني :تمييز مفرد - 1

  .نحوياً كتاباًفي مكتبتي عشرون . / حديداًباع البائع طنُّاً . / شاياًشربنا كوباً  :مثال

   :تمييز نسبت  - 2

  . اسم غالباً جامد، نكره و منصوب) الف

  .علماًأحمد أكثر من مريم  :مثال

  . هاي تفضيل عموماً تمييز است اسم منصوب بعد از اسم) ب

   .حناناًو االله أشد من الامُ . / سنّاًهو أكبر منّي  :مثال
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إزداد، يزداد، زِد، امتلأ، «: آيد، مانند ها هميشه تمييز مي برخي افعال تمييزطلب هستند و بعد از آن) ج
  »مليء، يمتليء، فاض، يفيض

  .ايماناًمليء قلبي  :مثال

  :ي مهم نكته

.) / طغي ماء النهر. (طغي النهرُ ماء: هاي فاعل، مفعول و مبتدا را داشته است تمييز در اصل يكي از نقش
ثمن الكتاب . (الكتاب اليوم أرخص ثمناً من الكرّاسة.) / حصد الفلاح قمح المزرعة. (حصد الفلاح المزرعة قمحاً

  .)الكرّاسةاليوم أرخص من ثمن 

  فرق حال و تمييز -

  .حال غالباً مشتق و تمييز غالباً جامد است - 1

 .صورت مفرد آيد و تمييز فقط به صورت مفرد و جمله مي حال به - 2

 .توان آورد صورت معطوف مي تواند متعدد بيايد، ولي تمييز را فقط به حال مي - 3

  .شود عامل خود مقدم نميتواند بر ذوالحال مقدم شود، اما تمييز بر  حال مي- 4

 

 )89 - سراسري تجربي(                                                          :التمييز ما جاءفي أي عبارة  

 !أكثر الناّس تقربّاً إلي االله من كان آمراً بالمعروف   !النّاس ازدادوا اتّكالاً علي االله تعالي   

  !اشترت الامُ سبعة كيلوات برتقالاً للبيت   !لا تشربوا الماء بارداً و الطعام حاراً   
اسـت بـراي مفعـول جملـه     » حـال «اسمي مشتق، نكره و منصوب است و » بارداً«: »3«ي  گزينه :پاسخ

  ).الطعام(است براي تابع مفعول » حال«نيز اسمي مشتقّ، نكره و منصوب است كه » حاراً«و ) الماء(
 .تمييز براي رفع ابهام جمله است» اتّكالاً«ي  كلمه: »1«ي  گزينه

  .براي رفع ابهام جمله دارد» تمييز«نقش » تقرّباً«ي  كلمه: »2«ي  گزينه
 .دارد) سبعة(براي عدد » تمييز«نقش » كيلوات«ي  كلمه: »4«ي  گزينه
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      )89 - سراسري زبان(    :إلي اسم لرفع الإبهام لا تحتاجعين العبارة التّي  

 !حسن هذا الولد الزكي أمام والديه و أقربائه   !مرض الزّكام من أكثر الأمراض في الشتّاء   

  !كأنّ اللّيل في الشتّاء أقصر من ليالي الصيف   !زادت مياه أنهار مدينتنا في فصل الربيع   

 .نياز به تمييز داشته باشددر اين گزينه ابهامي وجود ندارد كه : »3«ي  گزينه :پاسخ

 .آيد اسم تفضيل است و بعد از آن براي رفع ابهام تمييز مي» أكثر«: »1«ي  گزينه

  .طلب است و براي رفع ابهام نياز به تمييز دارد فعلي تمييز» حسنَ«: »2«ي  گزينه

  .آيد اسم تفضيل است و بعد از آن براي رفع ابهام تمييز مي» أقصر«: »4«ي  گزينه

   .نيز به تمييز نياز خواهد داشت» زادت«حذف شود، فعل » مياه«ي  كه كلمه درصورتي :تهنك

  

  .شود اسمي است كه با يكي از ادوات استثناء از حكم ماقبل خود خارج مي :استثناء

 .أحمدخَرَج الطّلاب إلّا  :مثال

 .گويند  »مستثني«را  )أحمد(و اسم جدا شده » منه مستثني«را  )الطلاّب(از آن جدا شده   اسمي كه مستثني

 انواع مستثني 

  .مستثناي تام هميشه منصوب است. منه در جمله ذكر شود زماني است كه مستثني: تام - 1

  .كأخاالدرس إلّا  التّلاميذُتعَلَّم  :مثال

  منه            مستثناي تام و منصوب مستثني                     

. ناقص باشد »إلّا«ي قبل از  منه در جمله ذكر نشود، يعني جمله زماني است كه مستثني: مفرغّ - 2

  . آيد مستثناي مفرغّ فقط در جملات منفي و سؤالي مي
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  :نكات مهم

  .د و هم در جملات منفي و سؤاليتواند هم در جملات مثبت بياي مستثناي تام مي - 1

  .علياًإلّا  أحدماجاء  :مثال

  منه      مستثناي تام و منصوب مستثني           

 »إلّا«ي قبل از  شود، بايد ببينيم در جمله مشخص مي »إلّا«اعراب مستثناي مفرّغ با ناديده گرفتن  - 2
  .چه نقشي كم است، در اين صورت مستثناي مفرغّ همان نقش را خواهد داشت

  .عليماجاء إلّا   :مثال
  مستثناي مفرّغ و مرفوع با اعراب فاعل محذوف              

 

 )90 - سراسري رياضي(                                                                 :مرفوعاًعين المستثني  

 !لا تعمل إلّا ما يقربك من ربك   !لا ينتهي عن الخطأ إلّا من اعتبر به   

 !لا يغير االله إلّا من أراد ذلك   !لا تنُفق إلّا ما يكون ابتغاء لمرضاة االله   

در ساير . و محلاً مرفوع است» لاينتَْهي«فاعل براي فعل » من«ي  در اين گزينه، كلمه: »1«ي  گزينه :پاسخ
  .به و محلاً منصوب هستند مفعولٌ» ما، ما و من«ها به ترتيب  گزينه

 
    )90 -سراسري تجربي(                                                  إعرابه عن ا يختلفعين المستثني  

 !لم يدع المؤمن لقضاء حاجاته إلّا االله تعالي   !لم ينجح في الامتحان إلّا من كان أكثر اجتهاداً   

 !لم يؤد واجباته إلّا الّذي كان نشيطاً في أعماله   !لم يأت إلي هذه الحفلة إلّا بعض الطلبة   

 .به است مستثناي مفرّغ و منصوب با اعراب مفعولٌ» االلهَ«در اين گزينه، : »2«ي  گزينه :پاسخ

مستثناي مفرّغ » بعض«: »3«ي  گزينه/ رّغ و مرفوع با اعراب فاعل استمفمستثناي » من«: »1«ي  گزينه
  مستثناي مفرّغ و مرفوع با اعراب فاعل است» الّذي«: »4«ي  گزينه/ .و مرفوع با اعراب فاعل است
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  :منادا

است، » يا«ها  ترين آن حروف ندا كه مهم. گيرد اسمي است كه با يكي از حروف ندا مورد ندا قرار مي

  .كنند ي بعد از خود تغييري ايجاد نمي غيرعامل هستند و در اعراب كلمه

  انواع منادا

  .مضاف نباشد يعني منادا مضاف يا شبه: مفرد - 1

  . دهد و مبني بر ضم است اسم علم را مورد خطاب قرار مي: علم) الف

 .اجلس أحمديا  :مثال

زند، لذا چون  شناسد، ولي او را صدا مي او را نميشخصي كه متكلمّ در هنگام ندا : ي مقصوده نكره) ب

  .دانند و مبني بر ضم است اسم مورد ندا بر فرد معيني دلالت دارد آن را معرفه مي

  .خُذْ محفظتك رجلُيا . / اجتهِد في دروسك طالبيا  :مثال

يا «: توان گفت آيد، يعني نمي داشته باشد نمي» ال«گاه بر سر اسمي كه  حرف ندا هيچ :ي مهم نكته

بايد براي مذكر از  »ال«هاي داراي  ، بلكه براي مورد خطاب دادن اسم»…النّاس، يا النَّفس و  النبي، يا

ي مقصوده  مناداي نكره »أية«و » أي«استفاده كنيم كه در اين صورت  »أيتها«و براي مؤنث از  »أيها«

و داراي ضمه  »أية«يا  »أي«از لحاظ اعراب تابع » ها«حرف تنبيه و اسم پس از  »ها«و مبني بر ضم، 

  .خواهد بود

  .  المطمئنّة النّفسيا أيتها . / الشفيق المعلمّيا أيها  :مثال
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  .باشد زماني است كه منادا به اسمي اضافه شود، در اين صورت منادا معرب و منصوب مي: مضاف - 2

  .العالم اتحّدوا مسلمييا . / أغثني) ع(الفضل أبايا  :مثال

دهيم، در اين صورت منادا  زماني است كه صفت يك اسم نكره را مورد ندا قرار مي: مضاف شبه - 3

  .منصوب است

  .بالعباد أغثنا بصيراًيا / راية النصر  رافعاًيا  :مثال

  :نكات مهم

به آخر ) م(شود و به جاي آن، ميم مشدد مفتوح  حرف ندا حذف مي» االله«ي  گاهي در لفظ جلاله - 1

  . شود كلمه اضافه مي

   مناداي مفرد و علم و مبني بر ضم  :اللّهم يا االلهُ 

گيرد و تقديراً منصوب است و به  در مناداي مضاف به ضمير متكلّم وحده، منادا حركت كسره مي - 2

 يا اُم يا امُي : يل اضافه شدن ضمير، معرفه استدل

شود كه در اين صورت بايد دقت كنيم كه منادا با مبتدا  گاهي حرف ندا از اول منادا حذف مي - 3

توان گفت كه  عنوان يك راه كمكي مي اشتباه نشود، بهترين راه براي اين مسأله ترجمه است، اما به

ي غايب باشد و به اسم اول جمله رجوع كند، اسم  بيايد كه صيغه اگر ضميري بعد از اسم اول جمله

كه اسم  صورت مفرد در جمله وجود داشته باشد، تشخيص اين البته اگر خبر به. اول جمله مبتداست

  :باشد تر خواهد بود، در غير اين صورت آن اسم، منادا مي اول جمله مبتداست آسان

  .ا اغفْر لنَا ذنوبناربن. / ا يغفرُ لنَا خطاياناربن :مثال

  مبتدا و مرفوع                        منادا و منصوب      
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      )90 - سراسري زبان(    :مضافاً ليسعين المنادي  

 !لا تطلب المساعدة إلاّ من ربك الحنون! ذا الحاجة   !كيف نشرك علي هذه النِّعم الكثيرة! إلهنا   

 !لاتقُصري في أداء واجباتك المدرسية! يا طالبة المدرسة   !رجاء صف لي دواء يفيدني! أيها الطّبيب   

كه در ساير  آمده درحالي) أي(ي مقصوده  در اين گزينه، منادا به صورت مفرد نكره: »3«ي  گزينه :پاسخ

  ).المدرسةطالبة  - ذا الحاجة -الهنا(اند  ي مناداها مضاف ها همه گزينه

  )87 -سراسري خارج از كشور(    :في نوع المنادي يختلفعين المنادي  

 !عليك أن تشربي كأساً من اللّبن كلّ صباح، يا بنتي الصغيرة   

  !يا مسافري الطائرات لا تنزلوا من سلمّها بعجلة   

  !يا ولدي، لا تنسيا أن تعملا بما طلبته منكما   

  !علمّن تلميذاتكنّ ما يجب عليهنّ، يا معلّمات   

ها  كه در ساير گزينه در حالي. ي مقصوده و محلاً منصوب است مناداي نكره» معلّمات«: »4«ي  گزينه :پاسخ

  .منادا از نوع مضاف است

 

  ي مراحل زندگي به اميد موفقيت شما عزيزان در همه
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